
یکرد یا در مقایسه با رواست که « جایگاه نظام تعلیم و تربیت در نظریۀ اسلامی پیشرفت»موضوع مورد بحث، 

رین تاولین و مهم که چند مفروض اساسی وجود دارد ،شود. در الگوی غربی توسعهالگوی غربی توسعه مطرح می

 هایجامع دارای پارادایمشکلی به  هاالگواین منزلۀ توسعه است. گاهی بهزمین وضعیت امروز مغربآن تلقی 

کند. در این میها را معرفی این پارادایمهای است که ، یکی از کتاب1باشد. کتاب خانم دایانا هانتمیمختلف 

الگوی  ،کتئوری وابستگی، الگوی نئوکلاسی ،مریکای لاتین، الگوی نئومارکسیستیاالگوی رویکرد، الگوهایی مانند 

 آیند وشمار میبهاینها یک خانواده همۀ . واقعیت این است که و الگوی ژاپنی مطرح است نیمائوئیستی چی

ین ااند. نتیجه همۀ این مکاتب جمعدر یک بسته قابل همه  ، وگرنهشان از نوع اختلافات خانوادگی استاختلافات

مریکای اکه در کسانی مثل  ،هاحتی چپای که گونهبه ، سبک زندگی غربی است؛زندگیتجربۀ است که بهترین 

د و ما مریکا باشیکنند که چرا شما امی اعتراضها به امریکاییمریکای لاتین هستند، الاتین و شبیه کشورهای 

دهید یاید و اجازه نمکردهمنحصر به خود و  از جهان ربودهامریکایی بودن را  شما این است کهمسئله یعنی  !نباشیم؟

تفاده از اسبا  هااییمریکااین است که  آنها مبنای اصلیها دست یابند! ییمریکااامروز  دیگران به ظرفیت زندگی

ند! ولی واقعیت این است که اهجمع کردها را برای خود همۀ خوبیاقتصادی  و فرهنگی ،ابزارهای مختلف سیاسی

 زندگی مطلوب، همان زندگی امروز کشورهای غربی است.

های نبهجیافتگی، برابر با توسعۀ اقتصادی است. سایر است که این توسعهآن و مفروض یا ویژگی دوم این الگ

ادی توسعه اقتص و یا دستاوردهای هاشرطمبانی و پیش و...، از  توسعۀ فرهنگی، سیاسی، اجتماعیمانند توسعه 

خست شود: نبیان می راز دو منظآید، سخن به میان میاز رابطۀ فرهنگ و توسعه هنگامی که یعنی آیند؛ شمار میبه

خی فرهنگ های تاریکتابکه با برشمردن ادبیات ایرانی مانند  ؛شودمیبحث مفروضات فرهنگی توسعۀ اقتصادی از 

تاوردهای از دس؛ جنبه دوم این است که کنندشرطهای توسعۀ اقتصادی از منظر فرهنگ صحبت میپیش ، ازو توسعه

یابند. ست د هم بهشتی است که همه باید به آن آن بندی کلیّصورتکنند که فرهنگی توسعۀ اقتصادی صحبت می

ز چینظام لیدر و نظام مدَار، نظام زندگی اقتصادی است که همه چیز باید در خدمت آن قرار گیرد یا همه نظام کُر،

نیز  در کشور ما باًتقریاست. ریزی برای اقتصاد برنامه معنای، بهبرای توسعهریزی برنامهمحصول آن است. بنابراین، 

 .ریزی کشور، اقتصاد استنظام اصلی برنامهچنین است؛ 

ۀ معنای توسعبهو توسعه زمین وضعیت امروز کشورهای مغربمنزلۀ بهتوسعه  ـ مهمویژگی حال، این دو هربه

 است که مردمانیافتگی هم همان مسیری راه توسعهآورد و آن اینکه وجود میبهلازمۀ منطقی سومی را ـ اقتصادی 

 یصویرتمعنای ارائه آید، بهسخن به میان میراهبرد توسعه و مسیر  ،یندآبنابراین، وقتی از فر !اندزمین رفتهمغرب

ا اختلافات بساند. البته چهکنونی در پیش گرفتهکه کشورهای غربی به سمت وضعیت است تئوریک از مسیری 
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است  نهایت آن ایناما ی آنها بینجامد؛ راهبردهاکه به تفاوت در  باشدشکل گرفته باره در اینتری و عمیق سطحی

ید این موفق بوده است؛ پس ما نیز با بشر برای نیل به این مقصود که ای استشدهاین مسیر، مسیر واحد تجربهکه 

 مسیر را طی کنیم.

 انسان غربی، زندگی غربی

ی غربی کنیم زندگتلاش میدهیم، یعنی را مبنا قرار می الگوهای غربی توسعهوقتی است مسئله آن برآیند این 

ینه ، نهادکندریزی میبرنامهو فردی  را در زندگی خودمان یا هر کشوری که بر اساس این الگوها در عرصۀ اجتماعی

« ان غربیانس»بسا این پرسش پیش آید که چرا اصطلاح شود. چهمیبازتولید ه انسان غربی را در جامع کنیم؛ یعنی

یعنی  ؛جدید غربی است بهترین تبیین این است که این اتفاق جدید در غرب، محصول انسانبریم؛ را به کار می

اصلی آن  ویژگی هاست.این واقعیتهایی یافته که نتیجه آن خلق ویژگیوجود آمده، هانسانی که بعد از رنسانس ب

! یعنی از ستا انسان به یک انسان اقتصادی تبدیل شدهششصد ساله، این یا این بوده که در طول تجربۀ پانصد نیز 

 حتی پیوندهای اجتماعیو طبیعی  یکه همۀ ارتباطات ماوراوجود آمد ی در انسان بهتحولبه بعد دوران رنسانس 

ی خود از زندگهم خدا را و  مهم نبود او برایدیگر مصلحت اجتماعی  خود را قطع کرد؛ یعنی بر مبنای لیبرالیست،

خدا در که اهداف غیرمادی را از آن حذف کرده بود! بنابراین، فردی ای که زندگیخودش ماند و  ؛ردحذف ک

ارد بیند و لزومی ندرا در زندگی خود مؤثّر نمیخدا انسان غربی  ،کندزندگی او مؤثر نیست، لزوماً خدا را انکار نمی

، یو از طرفی به دلیل همین رویکرد لیبرالیست یندبمؤثر نمی خدا را در زندگی خودش ؛ بلکهخالقیتش را منکر شود

ر عیایک انسان تمام معنا، و به یک مادی و فردی یانسانزندگی او چندان معنایی ندارد و تنها اهداف اجتماعی در 

ی که از زندگی ابندیطبیعی است که از این انسان انتظار داشته باشیم که صورتبنابراین، . ماندباقی می اقتصادی

ی در همۀ ابعاد زندگپیامدهای آن در واقع تحقق یک انسان اقتصادی با دهد، می ارائه وضعیت مطلوبمنزلۀ بهخود 

در د. سنجمی با رویکرد اقتصادیو... را  علم، فرهنگمانند همۀ وجوه دیگر زندگی  ،شدهباشد. این انسان اقتصادی

تنها به بیشتر کردن گران که دارای ماهیت فردی هستند، صادی است و همۀ کنشاین نگاه، همۀ عالم، بنگاه اقت

 ،مین دلیلبه ه .بنگاه اقتصادی استو سیاست نیز آموزش و پرورش اندیشند. در این رویکرد، میمنفعت اقتصادی 

رد؛ کی را تفسیر های انسانهمۀ پدیده توانمی با چارچوب اقتصادی وجود آمده است کهادبیاتی با این عنوان به

است، و... . در حوزة اقتصاد سی اقتصاد سیاست ،اقتصاد علم، اقتصاد فرهنگ، اقتصاد هنر، اقتصاد سیاستمانند: 

ود دانش از خای این مسئله را مطرح ساخته که گونهکه جایزة نوبل نیز دریافت کرده است، به بوکاننفردی به نام 

گران سیاسی، کنش از این منظر، ؛کندتحلیل اقتصادی می حوزة سیاست راورزی و سیاست ؛تر استقوینیز سیاسی 

مام رفتار تقریباً توی اند. سیاسی گذاریسیاستهای سیاسی یا گیریفعالان اقتصادی هستند که در حال تصمیم

ید بپرسهمین حالت را دارد. اگر نیز ها دهد. در همۀ حوزهگران اقتصادی توضیح میکنشدر مقام سیاستمداران را 



عنی ی ؛استگونه انسان بالذات اینگویند است، در پاسخ می آیا واقع شده و دانیدچرا چنین چیزی را مطلوب می

منفعت  نبالدزندگی فطری و ذاتی انسان این است که به ،منفعت مادی فردی خود است. بنابرایندنبال بهانسان ذات 

 دین هایی مانندآموزه !یعنی زندگی غیرانسانی داردخود نباشد،  منافع مادیدر پی اگر انسان یعنی  مادی خود باشد؛

قرار باشد انسان کامل محقق اگر بر این اساس،  !کنداستحاله می تحمیل شده و آن را بر ذات انساننیز اخلاق  و

نجام دهد، باید همۀ عالم را به بنگاه اگر انسان بخواهد همۀ کارها را درست ا ؛در بستر زندگی اقتصادی استشود، 

ستۀ هرخ داده است ـ آنچه در غرب پس اگر قرار باشد الگویی تئوریک طراحی شود ـ مانند . تبدیل کند اقتصادی

ا ، و حتی دین نیز باید بآموزش و پرورش ،سیاست خارجیمانند فرهنگ،  هایبقیۀ نظام و اقتصاد است آن مرکزی

به وجود آمده است که دین را « اقتصاد دین»با عنوان ادبیاتی شود. برای مثال، امروزه دهی محوریت اقتصاد شکل

تصادی اق هایها و نیز هزینهکه دین هم برای بشر دستاورد ؛ بدین معناکنندتجزیه و تحلیل می از منظر اقتصادی

 ،رودا میمنطقاً کلیس !صرفدصرفد یا نمیمی من این هزینۀ دینی برایبرای مثال گوید دارد. کنشگر منفعت مادی می

 ؛ یعنیخواهد داشتدهد، برای او منافعی انجام میهایی که هزینهبر این باور است که  ؛رودکه کارخانه هم میچنان

کوشند هر چیزی را بر است و میریزی مبنای برنامه. این رویکرد تا حد زیادی در کشور ما نیز کندسازی میمدل

 سامان برسانند.اقتصاد به مدار 

 یدگاهتفاوت دچیست؟ با توجه به آنچه بیان شد، تفاوت دیدگاه ما با این رویکرد حال پرسش این است که 

در چارچوب  ترین خصوصیت انسانیمهمدر پاسخ به این پرسش که . تبیین شود تفاوت نگاه به انسانباید بر اساس 

 مادی مترین خصوصیت عالن خصوصیت انسان، تحول است. البته مهمتریمهمچیست، باید گفت  اندیشۀ اسلامی

ر دوجود تحول فلسفه کمتر قدرت دارد  ؛از منظر فلسفۀ اسلامی، تحول مخصوص عالم ماده است .تحول است

اهیمی مانند کمال و مف ،بنابراینداند. تحول میعالم ماده را عامل  ترین ویژگیمهمتوضیح دهد؛ اما را  مجردات

 .ر باشدپذیجایی فرض دارد که تحول امکانو تعالی در  یعنی کمال ت انسانی است؛برآمده از این خصوصیالی تع

پذیر است امکانیعنی ای دارند؛ ، چنین ویژگیاینکه انسان دارای سعادت استهایی مانند بیشتر چنین آموزهتقریباً 

 و یا بالعکس غیرسعادتمند شوند.کنند که سعادتمند شوند مقاصدی حرکت  تها به سمانسانکه 

، تحوله از هنگامی کیعنی  ؛جهت این تحول است از آنها، یکیدر این نظام فلسفی، باید چند مسئله تبیین شود؛ 

 ،بر اساس مبانی و معارف اسلامیروشن شود. جهت این تحول آید، نخست باید حرکت و رفتن سخن به میان می

 سرییعنی انسان دارای یک ؛کندذاتی و فطری انسان تعیین می هایگرایشجهت تحولات انسانی را تمایلات و 

کنند. برخی از ، و در نهایت به خداوند متصل میهای انسانی را تعیینمنشأ هدف هاذاتی است که آن هایگرایش

ی دوستی، نوعخواهآزادی ی،طلبقدرت ی،دوستییزیبا ی،خواهجاودانه ،یطلبحقیقتاند از: ها عبارتاین گرایش

هاست. تفاوت این رویکرد به حداکثر رساندن این گرایشهدف انسان در زندگی فردی و اجتماعی، حال، هربه و... . 



 انسانی را منعطل، تعطیل و حتی مغفول گذاشته هایهمۀ گرایشبا رویکرد غربی در این است که انسان غربی 

ان انساگر  ، از منظر آنهاطلبی مادی است. بنابراینو لذّت طلبیآن هم منفعت که گرایشاست؛ به غیر از یک 

ر سر این باختلاف  است. تحقق بخشیدهرا همۀ حیات انسانی را به حداکثر برساند،  طلبی خودطلبی و لذتمنفعت

یم اجازه دهاند. پس اگر قرار است برای انسان کاری انجام دهیم، باید کردهانسانی را تعطیل است که دیگر وجوه 

 های خود را تحقق بخشید.همۀ گرایش

ت. علم استرین عامل، سازد. مهمبتواند اهداف خود را محقق انسان عامل تحول است؛ یعنی اینکه مسئله دیگر، 

ی ط بتواند این مسیر را به سمت آن مقصدآورد تا وجود میبهیعنی آن عاملی که در انسان، این تغییرات وجودی را 

واند تیعنی انسان نمی ؛خصوصیات ذاتی و فطری انسان است در مرحلۀ اول، بستر این تحول، علم است. کند

برای دفاع حداکثری از آزادی،  ،های معاصرفلسفهبرخی از خصوصیات ذاتی و فطری خود را نادیده بگیرد. 

وقتی  عنیی ؛خصوصیات فطری، محدودکنندة آزادی است؛ معتقدند خصوصیات ذاتی برای انسان قائل نیستند

انسان  .تواند از آنها رهایی یابدهایی دارد که نمیویژگیگویید انسان دارای خصوصیات ذاتی است، یعنی انسان می

نوشت انسان سرشت و سر ،رقیب آزادی است. بنابراین و خصوصیات سرشتی، فطرتهاست. ویژگیمحدود به این 

تواند با حداکثر آزادی به دنبال تأمین می ،نداردعمل خودش است و چون سرشت سرنوشت  محصول بلکه ندارد،

تواند از خصوصیات ذاتی خودش فرار انسان نمیباشد. ولی بر اساس مبانی اندیشه اسلامی، منافع مادی لذایذ و 

اگر فطرت انسانی را حذف کنید، با  ؛ زیراندارد ااگر فطرت را بردارید، کمال معنمعتقد است کند. شهید مطهری 

 ،ابراینبن؛ رودانحطاط میپیشرفت و یا به سمت  یا  شودتر میانسان ،که انسانکنید میگیری اندازهی معیارچه 

 ی غربی چونبه هر حال، رویکردها است. معنای حذف هر تفسیری از کمال و پیشرفت و تعالیحذف فطرت، به

ت رسمیبهارائه دهند، آزادی یر را از بهترین تفستواند که میرا ای های فلسفیتبییندانند، را اصل می آزادی

رد ، حیات اجتماعی است. در رویکن عاملدومی .بستر خصوصیات ذاتی انسان است اولین بستر،شناسند. پس می

 ،جامعه وجود ندارد. در اندیشۀ اسلامیبر این باورند که یعنی  شود؛آن حذف می اثر ویا لااقل غربی، حیات اجتماعی

 ،حذف اثر زندگی اجتماعیتوانیم با ما نمیبنابراین  وجود دارد. فردمانند جامعه  2ران اسلامیبر اساس مبانی متفک

فرد، تحول  پذیرند.و از یکدیگر تأثیر می افزاستبرهمنیز به دنبال زندگی فردی باشیم. نحوة تعامل فرد و جامعه 

. هستند هم فرصت و اینها هم محدودیت ،بنابراینزند. تحولات فرد را رقم مینیز زند، جامعه جامعه را رقم می

اما ظرفیت هم ایجاد  ؛کندمحدودیت ایجاد می ،همان اندازه که مؤثّر استو به حیات اجتماعی برای ما مؤثر است، 

 ی، از حیات اجتماعی است. جهان ماوراندد برای تعالی خود در اختیار دارافره اکند. بسیاری از امکاناتی که امروزمی

آگاهی و شعور و در واقع تحت تنظیم نظام علتّ و معلولی،  ،علم ،پرطمطراق است، پر از حیات یانسان هم که جهان

                                                           
 اثر شهید مطهری است. جامعه و تاریخکتاب  . بهترین کتاب در این زمینه،2



م هانسان ؛ و بر انسان مؤثر است جان دارد انسانمانند این نظام پس نظام احسن و در خدمت تکامل انسانی است. 

ی را هایخود برای او محدودیتهبداند که قواعد او خوداستفاده کند و ب شهایرا بشناسد، از فرصتآن باید قواعد 

 و ریعنی نظام علت و معلولی حاکم بر او، این نظم را به او خواهد داد. در این دستگاه، خدا مدب ؛آوردوجود میهب

ن بر عهدة خدای متعال است. ای مورد نظر ما تحول و تغییرة تربیت و ادار ،ربانیتّکه  ؛ بدین معنااست ممربی عال

انسان چنین موجودی است و اگر دارد. هم وجه تکوینی و هم وجه تشریعی در حیات انسانی، اداره و ربانیت، 

تگاه یعنی هیچ دسش را به حداکثر برساند. انسان همۀ اهدافداد اجازه آن سخن بگوییم، باید بخواهیم از پیشرفت 

ه بمدیریتی به خود اجازه ندهد یک زندگی غیرانسانی را بر انسان تحمیل کند.  و یاریزینظام برنامه ای،فلسفی

زیرا  ؛نه غیراسلامی ،گیرد، زندگی غیرانسانی استای که بر اساس الگوی غربی توسعه شکل میزندگیباور ما، 

ند! و بخش جدی شوراتر آن میهای مهمرا علیه بخششناسد، بخشی از آنرسمیت میبهانسانیت را بخشی از 

ر گونه که هست ددهند انسان هماناجازه  هستند، باید انسان تدنبال تحقق انسانیبهاگر کند. میزندگی را حذف 

 مسیر تحول و تکامل خود قرار گیرد.

ت قرار الگوی اسلامی پیشرفمحور نظام تعلیم و تربیت  و باید نظام علم ،جای نظام اقتصادیبهطور خلاصه، به

، فت، نظام کُر، نظام لیدر، نظام رهبرِ پیشرقرار دهیمجای نظام اقتصادی، نظام تعلیم و تربیت را هعنی اگر بی ؛گیرد

که  طبیعی استخواهیم کرد. الگوی توسعه را از یک الگوی غربی به یک الگوی اسلامی تبدیل خواهیم داشت و 

ظام جای نظام اقتصادی، نهبکه این است  آن م اولولی گاسخن به میان آورد؛ از محتوای نظام تعلیم و تربیت باید 

ر اساس آن یعنی ب ؛شودعالمَ به مدرسه تبدیل می ،صورتدر اینپیشرفت قرار گیرد؛ الگوی محور تعلیم و تربیت 

وی اسلامی الگ و بر این اساس شودشد، همۀ عالم به مدرسه تبدیل میمبنایی که عالم به بنگاه اقتصادی تبدیل می

یم و به معرکۀ رشد و تعل، نظام اقتصادی و...، همه فرهنگ، هنر ،سیاست معالیابد. در این روند، تحقق میپیشرفت 

شکل  مدار نظام اقتصادیاین است که بر سالۀ کشور پنجهای برنامهشوند. مشکل اصلی میتربیت انسان تبدیل 

های رهبران برنامهو  چنین شداگر تغییر یابد. به تعلیم و تربیت د مسئله آنها . بایاقتصادی استو مسئلۀ آنها  گیرندمی

تربیتی تبدیل شدند، این سیستم در مدار خود قرار  ـ ریزی و اجرای آن به متولیان فرهنگیتوسعه، رهبران برنامه

ی غربی اقتصادی الگو نظامدستاوردهای  مراتب بیشتر ازبه دستاورهای اقتصادیدر این الگو، حتی . است گرفته

نود درصد رشد اقتصادی کشور مخصوص دانش  تا هشتاددهد نیز نشان مینمودارهای رشد اقتصادی خواهد بود. 

با آزمون و خطا از خصوصیت ذاتی انسان فرار تواند نمییعنی زندگی طبیعی  ؛یا مخصوص سرمایۀ انسانی است

 دستاوردهای اقتصادیدهید، و تعلیم و تربیت را اصل قرار وقتی آموزش پس چرخد. مدار خود میبر  ، بلکهکند

 یاستسدر عرصۀ دهید. نسرمایۀ انسانی و تعلیم و تربیت را اصل قرار  ،است که آموزشهنگامی هم بیشتر از  آن

روایت مشهوری در علم و سرمایۀ انسانی است. ، آگاهی قدرت، محصولمعتقدند  هامروز نیز به همین شکل است.



کشورهایی دارای ه نیز شاهدیم محصول علم است. امروزنیز سلطنت و قدرت  ،؛ در واقع«العلمُ سلطانٌ»است: آمده 

کرد  توان این مسئله را رصدنیز میها تقریباً در همۀ حوزهدارند. قدرتی  ایقدرت سیاسی هستند که سرمایۀ انسانی 

 هزامرونیز در جایگاه خود قرار خواهد گرفت؛ اما  مدار خود بچرخد، سایر دستاوردهای بشریسیر بر اگر این که 

ت صحنۀ همۀ پشدر  شود! تقریباً مادی اقتصادی تنظیم می یذنظام تعلیم و تربیت هم بر اساس نظام اقتصادی و لذا

ماً یک یعنی حتوجود دارد؛ ای عقبهچنین گیرد، المللی که در اساس این دستگاه صورت میهای بینگیریتصمیم

اجتماعی متأثر از فرهنگ و  -ها در عرصۀ زندگی فردیهمۀ این کنش در حال توجیه اقتصادی یا منفعت هملاحظ

 وجود دارد. مبنای غربی زندگی 

کنندة زیریهای برنامهسازمان ؛ این طیف بایدمتولیان تعلیم و تربیت، متولیان پیشرفت و انحطاط کشورند

م و تربیت ریزی کشور باید متولی تعلیرئیس سازمان برنامه ؛مان برسانندهای توسعه و پیشرفت کشور را به سابرنامه

داند میو  کندکه رشد و تربیت فردی و پیشرفت اجتماعی را فهم مینظر یعنی فردی جامع، حکیم و صاحبباشد. 

 هدکودکمور سخن در میان است، منظاز تعلیم و تربیت وقتی نه اینکه فکر کند  ؛روستهجامع روب ایوژهپرکه با 

تحول و است. منظور از ای به بزرگی زندگی اجتماعی یعنی مدرسه ،جامعه ۀمدرساست؛ بلکه منظور مدرسه  و

ت که نقش نظام تعلیم و تربیروشن است  جامعه است. در این رویکرد،هایی تحولات و پیشرفت نیز، پیشرفت

ندگی زای عدهدنیای کوچکی که  فردی و غربی است؛از رویکرد چقدر متفاوت این مقوله نوع نگاه به ، چقدر بزرگ

 زنند. رقم هم برای ما  را آن خواهندو می نداهرا به گونۀ دیگری تفسیر کرد

 پرسش:

گونه است؛ این سند نیز همین 2202در سند  گیری در تحول دارد.تربیت نقش چشمآموزش و در بحث توسعه، 

ط منو سنداین شکست و پیروزی تر است؛ زیرا نی آموزش، بسیار مهمآن، یعهدف چهارمین ولی  ؛هدف داردهفده 

حال اگر دیگر اهداف آن هم هردلیل، کمتر به دیگر ابعاد سند پرداخته شده است. بههمین به  .به آموزش است

 تعلیم و تربیت آموزش است.گذاری روی سرمایهبخواهد تحقق یابد، لازمۀ آن 

 پرسش:

ند بدر گرایی وجود دارد یا اینکه این نگاه مادیآیا های غربی دارند، دولتغرب و نظام ای که با توجه به عقبه

 گرایی مطرح است؟نگاه مادیاز این سند  یخاص

 پاسخ: 

ششصد  یا در طول این پانصدبه بعد است.  11تحولات غرب از قرن  آنچه بیان شد، ارائه تصویری نظری از متن

تفسیرهای با  شده است؛ یعنیانسان جدید غربی به یک انسان اقتصادی تبدیل که داشته است، فرودهایی وسال با فراز

ده شبه یک انسان اقتصادی تبدیل تدریج در نهایت، بهکند، پیدا می، زندگی، جامعه و جهان ای که از خودفلسفی



عمدة تحولات فرهنگی  کۀ؛ بلاقتصادی نیستتحولات مطرح در غرب  ،11، 11، 11قرن اینکه، در جالب است. 

ین مفهومی دهد. شاید بهتریک تغییر جهت است که انسان غربی میمطرح نیست، فلسفی در ابتدا بحث است! حتی 

یازی و ن گیردجای خدا قرار میهیعنی انسان باومانیسم است؛ که بتواند همۀ این تحولات را توضیح دهد، مفهوم 

که او هم محصول این متن است،  وجود دارد مثل مارکس دیگربته یک دیدگاه الندارد. انکار خالقیت خداوند هم به 

قاعده، حذف نقش خداست! یعنی خدا را از زندگی حذف کردند.  ،اما این انکار، قاعده نیست ؛شودمنکرِ خدا می

دیل اقتصادی تب دهد و به یک انسانصیقل میتدریج او را گیرد که بهانجام میدر زندگی انسان قدر آنها این حذف

اند توشود یا میبه یک انقلاب اقتصادی و صنعتی تبدیل می 11 و 11در قرن وقتی تکامل یابد، کند. این انسان می

روح آن بنیادهای فلسفی در حیات اقتصادی تجسم پیدا  ،یک انقلاب اقتصادی و صنعتی را رقم بزند. بنابراین

 در ذیل ادبیاتخود را کلیت مشهودی است که ارائه شد. این ماجرا از کلیت این  نظری از یک ادارکپس کند. می

چرا قرار است ما راه آنها را برویم؟ چون آنها برای این راه را برویم. قرار است ما هم دهد؛ زیرا نشان میتوسعه 

فرد ل هر مث ،ینبنابرا ؛اندرقم زدهزندگی خوبی را اقتصادی و مادی از نظر یعنی  ؛رسیدن به این زندگی موفق شدند

کنند. آنها نیز همین کار را میتواند هوار بکشد که به سمت من حرکت کنید! میرسد و میای به قلهوقتی قلدری که 

زیرا با فراگیری و باید علوم انسانی آنها را بخوانیم؟ ما چرا دهد. رخ میعلوم انسانی این حرکت در ذیل ترجمۀ 

ا، بهبود زندگی هیابیم! یعنی هدف از یادگیری این دانشدست میبه توسعه بر آن،  ریزی مبتنیاتخاذ تصمیم و برنامه

رغربی پیدا غینفر پردازان توسعه، تقریباً یک نظریهمیان در  .ندنکمعنا میگونه معنا ها ایناست. بهبود زندگی را آن

سمیر های شود. فقط دو نفر به نامدیده نمیپرداز غیرغربی یک نظریهحتی ، پیشگامان توسعهدر کتاب شود! نمی

؛ افرادی ترندها غربیها و غربیییمریکااخود اما هر دو از  ؛الاصل است، هندیآمارتیا سِن ، و دیگریمصر از امین

 یعنی انسان غربی وقتی خودش را توضیح داد، علوم انسانی اجتماعیاند. هستند که در متن همان نظام پروش یافته

 در ایرانخواهیم میبه همین دلیل وقتی  و وقتی خواست برای ما هم فکر کند، خود او فکر کرد!شکل داد، را هم 

های غربی ارجاع دهیم و بعد هم متن آنها را ترجمه کنیم و به نوعی به رفرنسباید به کنیم،ریزی توسعه برنامه

 یکدیگر آموزش دهیم!
 


